
  وایاتدر قرآن و رمفهوم شناسی فضل 

   سیده مریم موسوي

ــاران     ــان ب ــی، چون ــات اله فیوض
رحمـت از ســوي خداونــد متعــال در  
حال ریـزش اسـت و بـه سـوي هـر      

شود، و گاه بـیش از   مستعدي روان می
  .بخشد استحقاق به وي می

قرآن فضل عظیم الهـی بـر پیـامبر    
اسـت، کـه خداونـد آن را بـر      اکرم

قلب پاك حضرت نـازل فرمـود، و او   
این فضل عظیم خود نمود،  را مختص

، تمــام و از طریــق پیــامبر اکــرم  
. گردنــد منــد مــی جهانیــان از آن بهــره

شـمار خداونـد در طبیعـت،     فضل بـی 

خلقت شب و روز، آفرینش آسـمانها  
هـا و   و زمین، دریاها، گوناگونی میـوه 

ــون     ــوي همچ ــور معن ــا و در ام گله
هدایتگري، اعطاي علـم و حکمـت و   

ی یافتـه اسـت   انزال کتب آسمانی تجلّ
ــات      ــرآن و روای ــدبر در ق ــا ت ــه ب ک

این دو ثقل ارزشـمند و   معصومین
بهتــر قابــل  مانــدگار رســول اکــرم

  .شناسایی هستند
 مفهوم شناسی فضل

  فضل درلغت
ــادتی در    ــی و زی ــر افزون ــل ب فض
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ــه     ــه از جمل ــت دارد، ک ــزي دلال چی
زیادتی خیر است و افضال بـه معنـاي   

  1.باشد احسان می
  حاصطلا فضل در

فضل به معنی برتـري و فزونـی و   
مقدار زاید بر حد وسـط اسـت؛ ولـی    
به طور کلیّ تمام مواهبی را کـه خـدا   

دیگران ارزانی داشته اسـت، شـامل    بر
فضل به نعمت عام پروردگار . شود می

ــاره دارد   ــمن اش ــت و دش ــر دوس  2.ب
فضل، بهرة بیش از استحقاق و مـورد  

  3.نظر است
ی از فضل را یک» فرهنگ معین«در 

کنـد و آن را   صفات خدا معرفـی مـی  
                                                             

معجم مقاییس اللغۀ، احمـد ابـن فـارس، بـه     . 1
تحقیــق عبدالســلام محمــد هــارون، دارالکتــب 

 .508، ص 4، ج 1363العلمیه، 
شرح و تفسیر لغات قـرآن براسـاس تفسـیر     2.

نمونه، جعفـر شـریعتمداري، مؤسسـه چـاپ و     
، 3ش، ج 1375 انتشارات آستان قدس رضـوي، 

 .471ص 
پرتـوي از قــرآن، محمـود طالقــانی، شــرکت    3.

 .236ش، ص  1360سهامی انتشار، تهران، 

ــالاتر از عــدل و موجــب بخشــایش  ب
الَهیِ عاملنَا بِفضَلک و «. داند گناهکار می

کــدلــا بِع خداونــدا از ناحیــه  4؛لاتَُعاملنَ
که [فضلت با ما رفتار کن نه با عدلت 

  »].زیانکار خواهیم بود
فضــل در آیــات قــرآن بــه معنــاي 

. ان و رحمت استبرتري، عطیه، احس
فَمـا  : برتري در جنبۀ معنوي آن مثـل 

شما را بر ما « 5؛کانَ لکَمُ علیَنا منْ فضَْلٍ
: و برتري مـادي مثـل  » .امتیازي نیست

   لـىع ُضـَکمعلَ ب ی     و اللَّه فضََّـ ضٍ فـ بعـ
و خدا بعضی از شـما را بـر   « 6؛الرِّزقِ

  7».بعضی دیگر برتري داده است
درباره انواع فضـلیت   جوادامام 

الْفضََائلُ أَربعۀُ أجَنَاسٍ أحَدها «: فرماید می

                                                             
فرهنگ فارسی معین، محمد معین، انتشارات  4.

  .2553، ص 2ش، ج 1371امیر کبیر، تهران، 
 .39/اعراف. 5
 .71/نحل. 6
اکبـر قرشـی، دارالکتـب     قاموس قـرآن، علـی  . 7

، 5ش، ج 1372طانی، تهران، الإسلامیه، بازار سل
  .183ص 
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الْحکْمۀُ و قوامها فی الْفکْرَةِ و الثَّانی الْعفَّۀُ 
     ةُ وثُ الْقـُو هوةِ و الثَّالـ ی الشَّـ و قوامها فـ

وق لُ ودالْع الرَّابِع ی الْغضََبِ وا فهاموق  ه امـ
ــنَّفسِْ  ــوى ال ــدالِ قُ تــی اع ــیلت  1؛ف فض

اول حکمــت، کــه : چهارگونــه اســت
 ـعجانمایه آن اندیشه اسـت؛ دوم   ت فّ

وت اسـت؛ سـوم   قـوام آن در شـه  که 
خشم است؛ چهـارم   آن درقدرت، که 

نفـس  اعتـدال  در عدالت، که قـوام آن  
  ».است

  مصادیق فضل
  توحیدگرایی و تبريّ از شرك. 1

تن و مبرا بودن عقیدة توحیدي داش
از شرك، جلوة فضل خدا و یـک امـر   

  .باشد مشترك بین تمام ادیان می
 حضرت یوسـف  که طور همان

ۀَ آبـائی   :فرمـود  راهیم و    و اتَّبعت ملَّـ إبِـ
    ما کـانَ لنَـا أنَْ نشُـْرِك قوُبعی حاقَ وِإس

َنْ شیم نـا  بِاللَّهَلیع نْ فضَْلِ اللَّهم کذل ء  و
ــاسِ لا     ــرَ النَّ ــنَّ أَکثَْ لک ــاسِ و ــى النَّ علَ

                                                             
دي ري شـهري،   . 1 میزان الحکمه، محمد محمـ

 .147، ص9ش، ج1385دار الحدیث، قم، 

آیین پـدرانم ابـراهیم    از و« 2؛یشکُْرُونَ
ــل ــحاق و، خلی ــروي   اس ــوب پی یعق

 نبایــد هرگــز آیــین مــا در کــنم و مــی
ایـن  ، شریک گردانیم خدا باا چیزي ر

 ]ایمــان بــه یگــانگی خــدا و توحیــد[
همـۀ   بـر  و مـا  عطاي خدا بر فضل و

ایـن   مـردم شـکر   اکثر اما؛ است مردم
  ».آورند مین بجا را عطا

در ایــن آیــه ســخن از اقتــداي    
به اجدادش اسـت   حضرت یوسف

که نه یهودي بودند نه نصـرانی؛ بلکـه   
موحد و یکتاپرست بودند و حضـرت  
ــل و عطایـــاي الهـــی    آن را از فضـ

  .دانست برخودشان و مردم می
تمام پاداشها به فضل الهی است و 

یابـد،   خیري مـی کسی که توفیق عمل 
ــق    ــن توفی ــاس ای ــه پ ــد خــدا را ب بای

بنا بـراین، مـردم بـا پرسـتش      3.بستاید

                                                             
 .38/یوسف. 2
تسنیم، عبداالله جوادي آملی، مرکز نشر اسري،  .3

 .442، ص 1ش، ج 1378اسري، قم، 
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خداي یگانه در حقیقت صاحب فضل 
  .دنشو و بخشش از سوي خداوند می

  رسالت. 2
بـه سـوي   فرستاده خداوند رسول، 

ت بـر    استمردم  و به واسطۀ او حجـ
رسالت، مقام ابلاغ . شود مردم تمام می

و تربیت نفوس از وحی و نشر احکام 
  .طریق تعلیم و آگاهی بخشیدن است

بئِسْــما : قــول خداونــد اســت کــه
  ه اشتَْرَوا بهِ أَنْفسُهم أنَْ یکْفُرُوا بِما أَنزْلََ اللَّـ

منْ یشـاء    بغیْاً أنَْ ینزَِّلَ اللَّه منْ فضَلْه على
غضَـَبٍ و    منْ عبـاده فبَـاؤُ بِغضَـَبٍ علـى    

به بدبهایی ! وه« 1؛کافرینَ عذاب مهینٌللْ
خود را فروختند که به آنچه خدا نازل 
کرده بود از سررشـک انکـار آوردنـد،    

خـویش بـر    فضـل از که چرا خداوند 
هر کس از بندگانش که بخواهـد فـرو   

پس به خشـمی بـر خشـم    . فرستند می
دیگر گرفتـار آمدنـد، و بـراي کـافران     

  ».آور است عذابی خفت

                                                             
 .90/بقره .1

با وجود علمی که به حقّانیت  یهود
داشتند، به او  رسالت پیامبر اسلام و

کفر ورزیدند؛ در حالی که ایـن فضـل   
خداوند بود که به هر کس از بنـدگان  

ــی  ــا مـ ــد، عطـ ــود بخواهـ ــد خـ . کنـ
حســدورزي یهــود نســبت بــه پیــامبر 

آفت جانشان شـد و بـا ایـن     اسلام
بهانه و پندار احمقانه کفر ورزیدند که 

از تبــار  ین پیــامبر خــداچــرا آخــر
فرزندان اسرائیل نیسـت و از نوادگـان   
اسماعیل اسـت؟ ایـن پنـدار یهـود در     

دانستند خدا از  حالی بود که خوب می
روي فضل و رحمـت خـویش آیـات    
خود را بر هـر کـس از بنـدگانش کـه     

فرسـتد و او را بــه   بخواهـد، فـرو مــی  
گزیند و این بـه   سفارت خویش بر می

  2.ستخواست دیگران نی
فضیلت مقـام رسـالت بـراي ایـن     

                                                             
تفسیر مجمع البیان، ابوعلی فضل بـن حسـن    .2

ی، انتشارات فراهـانی،  طبرسی، ترجمه علی کرم
 .348، ص 1ش، ج1371تهران، 
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است کـه هـر خیـر و برکتـی کـه در      
بعضی از انسـانهاي عـادي بـه کنـدي     

گـردد،   کند و یا ریشه کن مـی  رشد می
ــه ســرعت رشــد   ــام رســالت ب در مق

  1.نماید می
  علم. 3

علوم و معارف ویـژة الهـی نمـود    
باشــد؛ اولــین معلــم،  فضــل خــدا مــی

خداوند سبحان است که بـا فرسـتادن   
 ؛الیم خود بـر بـزرگ معلـم اخـلاق    تع

ــرم ــیم   رســول اک ــه و تعل ــه تزکی ب
بندگانش پرداخت و نهایـت لطـف و   
فضل خود را در نجات آنـان بـه کـار    
گرفت، و این فضـل عظـیم و فراگیـر    

  .پروردگار است
ــۀ ــد در آی ــل،  15خداون ــوره نم س

بلافاصله بعد از بیـان موهبـت بـزرگ    
آورده تا روشن » شکر«سخن از » علم«

هر نعمتی را شکري لازم و خود شود 
و لَقدَ آتیَنا : شکر محتاج شکري دیگر

                                                             
  .470، ص2المیزان، ج. 1

داود و سلیَمانَ علْماً و قالاَ الْحمد للَّه الَّذي 
ؤْمنینَ     فضََّلنَا على و * کثَیرٍ منْ عبـاده الْمـ

    اس ا النَّـ ورثَِ سلیَمانُ داود و قالَ یـا أیَهـ
ْنطنا ملِّمعَنْ کُلِّ شیأُوتینا م رِ وإنَِّ  قَ الطَّی ء

و بـه راسـتی   « 2؛هذا لَهو الْفضَْلُ الْمبینُ
به داود و سلیمان دانشی عطا کـردیم،  

ستایش خدایی را کـه  : و آن دو گفتند
ما را بر بسیاري از بندگان بـا ایمـانش   

و سـلیمان از داود  . برتري داده اسـت 
مـا  ! ماي مـرد : میراث یافـت و گفـت  

ایـم و از   زبان پرندگان را تعلـیم یافتـه  
. هــر چیــزي بــه مــا داده شــده اســت

راستی کـه ایـن همـان امتیـاز آشـکار      
  ».است

ــت   ــزرگ از نعم ــامبر ب ــن دو پی ای
علمشان در نظام بخشیدن به حکومت 

آنهـا معیـار برتـري    . الهی بهره گرفتند
خود بـر دیگـران را در علـم خلاصـه     

، و کردند، نـه در قـدرت و حکومـت   
شکر و سـپاس را نیـز در برابـر علـم     

                                                             
 .16و15/ نمل. 2
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شمردند، نه در مواهـب دیگـر، و هـر    
قدرتی که هسـت، از علـم سرچشـمه    

  .گیرد می
بنابراین، علمی که حضرت داود و 

ــلیمان ــود از   س ــلی ب ــتند، فض داش
جانب خدا به ایشان؛ زیرا علمـی کـه   

انـد، از   انبیا به آن اختصاص داده شـده 
ــدن نیســت؛ بلکــه  ــۀ درس خوان  مقول

اسـت کـه    طـرف خداونـد   کرامت از
  .رسد دست اوهام بدان نمی

تمـام آنچـه از    حضرت سلیمان
ایشــان قــدرت، حکومــت و علــم بــه 

ارزانی شد، بـدون عجـب و غـرور از    
ا لَهو ذَإنَِّ ه: داند فضل آشکار خدا می

: گویـد  و بار دیگر مـی  1؛الْفضَْلُ الْمبینُ
ی  ذَه زفضـل  ایـن ا « 2؛ا منْ فضَـْلِ ربـ

تمـام آنچـه را   » .پروردگار مـن اسـت  
خداوند بـه او عطـا کـرد، از فضـل و     

وار  دانـد و قـارون   عنایت پروردگار می

                                                             
 .16/ نمل. 1
 .40/نمل. 2

 3؛يعلـْمٍ عنـْد    إِنَّما أُوتیتهُ على: نگفت
بــه مــن داده شــد، ] از امــوال[آنچــه «

ــود کــه نــزد مــن . براســاس دانشــی ب
  ».است
  تزکیه. 4

فضل الهـی، مایـۀ تزکیـه و کمـال     
خداونــــد  از اینــــروسانهاســــت؛ ان

وا  ی: فرماید می ا أیَها الَّذینَ آمنوُا لا تتََّبِعـ
   خطُُــوات تَّبِــعنْ ی خطُـُوات الشَّــیطانِ و مـ
  لـَو نکَْرِ والْم و شاءرُ بِالْفَحأْمی طانِ فَإِنَّهالشَّی

م منکُْ  لا فضَْلُ اللَّه علیَکمُ و رحمتهُ ما زکى
 و شاءنْ یزَکِّی می نَّ اللَّهلک داً وَأب دَنْ أحم

لیمع میعس اللَّهاي کسانی که ایمان « 4؛
پاي از پی گامهـاي شـیطان   ! اید آورده

منهیـد، کـه هـر کـس پـاي بـر جـاي        
او بـه  ] بداند کـه [گامهاي شیطان نهد 
کنـد و   امـر مـی   يزشتکاري و ناپسند

 ـ    ر شـما  اگر فضـل خـدا و رحمـتش ب
شـد؛   نبود، هیچ کس از شما پاك نمـی 

خداسـت کـه هـر کـس را     ] این[ولی 
                                                             

 .78/ قصص. 3
 .21/نور. 4
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سـت  [گرداند و خـدا  بخواهد پاك می
  ».شنوايِ داناست] که

ــه یکــی از مهــم  ــه ب ــرین  ایــن آی ت
نعمتهاي بزرگ خداوند بر انسـانها در  

اشاره دارد که فضـل و   ،طریق هدایت
رحمت الهی موجب نجات انسـانها از  

شود؛ چرا که از  ن میآلودگیها و گناها
سو خدا موهبت عقـل را داده و از   یک

و  سوي دیگر موهبت وجود پیـامبر 
ــازل   ــق وحــی ن ــه از طری احکــامی ک

گردد؛ ولی این مواهب، گذشـته از   می
ــدادهاي   ــاص او، و امـ ــات خـ توفیقـ

اش کــه شــامل حــال انســانهاي  غیبــی
تـرین   گـردد، مهـم   آماده و مستحق می

  1.عامل پاکی و تزکیه است
هــر  » آملــی آیــت االله جــوادي «

شـود   کوششی را که نصیب انسانها می
مسبوق به عنایت، فضل و لطف خـدا  

                                                             
تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازي و جمعـی  . 1

از همکـــاران، دارالکتـــب الإســـلامیه، تهـــران، 
 .413، ص 14ش، ج 1372

تـرین موهبتهـا تـا     از کوچـک . داند می
ترین نعمتهـا از عنایتهـاي الهـی     بزرگ

اگـر فضـل خـدا    «: فرمایـد  است و می
نبود و خداوند انسان را به حال خـود  

توانسـتند از   کـرد، آنـان نمـی    رها مـی 
ود بهـره بگیرنـد و جلـوي    فطرت خ ـ

غضب و شهوت را گرفته، نفس خـود  
ــرا انســانها   ــد؛ زی را تعــدیل و رام کنن
ــی    ــر و ناقص ــعیف، قاص ــود ض موج
ــا   ــه ب ــد ک ــر را ندارن هســتند و آن هن
ــگ غضــب و   ســرمایۀ فطــرت از چن
شهوت برهند؛ ولی فضل خـدا، مایـۀ   
شکوفایی فطرت شده کـه نتیجتـاً بـر    

 2».گردد غضب و جهل خود مسلطّ می
ــودن درون  ــابراین، تزکیــه و پــاك ب بن
ــفاي روح و   ــداري دل، ص ــب بی موج
ســـعادت انســـان در دنیـــا و عقبـــی 

  .شود می
  سلامتی. 5

عافیت و سلامتی مجاهدان، تجلیّ 

                                                             
داالله جوادي آملـی،  مبادي اخلاق در قرآن، عب. 2

 .317، ص 1ش، ج 1377مرکز نشر اسرا، قم، 
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آنان با ایمان و توکل . فضل خدا است
بر خداوند و صبر و پایداري در راه و 
هدف خـود از هـیچ حادثـۀ نـاگواري     

با جان و دل  هراسند و سختیها را نمی
خرند و سلامت و پیروزي خود را  می

نایــت ویــژة ع در ایــن راه از فضــل و
: فرمایـد  خداونـد مـی  . داننـد  مـی  خدا
 ــم ــلٍ لَ ــه و فضَْ ــنَ اللَّ ــۀٍ م معِوا بنَــانْقلَب فَ

  ه یمسسهم سوء و اتَّبعوا رِضوْانَ اللَّه و اللَّـ
و پـس بـا نعمـت    « 1؛ذُو فضَْلٍ عظـیمٍ 

از میــدان [بخششــی از جانــب خــدا، 
بازگشـتند، در حـالی کـه هــیچ    ] نبـرد 

آسیبی به آنان نرسیده بود، و همچنـان  
خشــنودي خــدا را پیــروي کردنــد، و 

  ».خداوند داراي بخششی عظیم است
در پایان جنگ احد لشکر ابوسفیان 
پس از پیروزي، در میانۀ راه به طـرف  
مکّه پشیمان شدند و تصـمیم گرفتنـد   

اره به مدینه برگردنـد و باقیمانـدة   دوب
ایـن خبـر بـه    . مسلمانان را نابود کنند

                                                             
 .174/آل عمران. 1

ــامبر اســلام ــید پی ــامبر. رس و  پی
لشکریانش با آنکه زخمی بودند خـود  

ــد  ــگ کردن ــادة جن ــوش  . را آم ــه گ ب
بـا لشـکر    ابوسفیان رسید که پیامبر

انبوهی براي نبرد با شـما آمـاده شـده    
زده از جنـگ   ابوسفیان وحشـت . است

ــا  صــرف شــد و رســول خــدا من ب
ه و   «: شنیدن این خبر فرمود بنَا اللَّـ حسـ

به دنبال ایـن اسـتقامت و    .»نعم الوْکیلُ
پایمردي آشـکار، قـرآن نتیجـۀ عمـل     

آنها از «: گونه بیان کرد مجاهدان را این
میــدان بــا نعمــت و فضــل پروردگــار 

چه نعمت و فضلی از ایـن  » .برگشتند
د شـدن در یــک  بـالاتر کـه بـدون وار   

برخورد خطرناك با دشمن، دشـمن از  
آنها گریخت و سالم و بـدون دردسـر   

  2.مدینه مراجعه نمودندبه 
  الهی عوامل برخورداري از فضل

  ایمان. 1
ایمــان، موجــب برخــورداري از   

                                                             
ــی   . 2 ــیرازي و جمع ــارم ش ــه، مک ــیر نمون تفس

 .20، ص 3همکاران، ج 
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  .شود پاداش و فضل الهی می
ذینَ   : فرماید خداوند می زِي الَّـ لیجـ

حاتاللوُا الصمع نوُا ولا   آم ه منْ فضَلْه إِنَّـ
کسـانی را  ] خدا[تا « 1؛یحب الکْافرینَ

کــه ایمــان آورده و کارهــاي شایســته 
اند، به فضل خویش پاداش دهد،  کرده

  ».دارد که او کافران را دوست نمی
خداوند آنچه را که در قیامـت بـه   

دهد فضـل   صالحان به عنوان جزاء می
 ـ ل خود خوانده است که از روي تفضّ

شود، و از شدت فضل  به آنان داده می
و رحمتی کـه بـه بنـدگان خـود دارد،     

، دانسته اسـت آنان را مالک اعمالشان 
و در عین اینکه خودش مالک ایشـان  
است، آنان را مستحقّ آن حق خوانده، 
بهشــت و مقــام قربــی کــه بــه ایشــان 

دهد، پـاداش در مقابـل اعمالشـان     می
خود  و این حق اعتباري،است دانسته 

فضــل دیگــري از خــداي ســبحان    
باشد که منشأ آن محبتیّ اسـت کـه    می

                                                             
 .45/ روم. 1

به بنـدگان خـویش دارد؛ چـون آنـان     
دارنـد و   پروردگار خود را دوست مـی 

کنند و دین او را پـا   رو به سوي او می
فرسـتادگان او پیــروي  از دارنــد و  مـی 
  2.کنند می

بنابراین، فضل و رحمـت خداونـد   
ــیب  ــان نص ــیمؤمن ــالح م ــود و ص  ش

خداوند مواهـب زیـادي کـه شایسـتۀ     
  .بخشد فضل و کرم اوست، به آنها می

 إنِْ«: فرمایـد  مـی  حضـرت علـی  
نَ منْ  آمنْ ک ت بـِااللهِ أَمـ اگربـه خـدا    3؛قلَبَـ

ایمــان آوري، بازگشــت گاهــت امــن 
  ».است

ایمان موجب محکم شدن گامهاي 
ــی . شــود انســان در راه خــدا مــی وقت

ایمـان   مـا «: نشـین گفتنـد   اعراب بادیه
به آنان بگـو  «: خداوند فرمود» .آوردیم

                                                             
المیزان، محمدحسـین طباطبـایی، دارالکتـب    . 2

 .297، ص 17ش، ج1379الإسلامیه، تهران، 
حمد غررالحکم و دررالکلم، عبدالواحد بن م. 3

الآمدي تمیمی، مؤسسه انتشارات دفتر تبلیغـات  
 .37، ص 1ش، ج 1366قم، 
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اند و هنـوز ایمـان در    اسلام آورده: که
چـون   ».دلهاي آنان وارد نشـده اسـت  

هرکسی که ایمان دارد، جان ومالش را 
گـذارد و ایـن نهایـت     در راه خدا مـی 

ــا ایمــان و فضــل و   ــدة ب اخــلاص بن
موهبتی عظیم از سـوي بـاري تعـالی    

  .است
  تقوا. 2

بـه معنـاي بـا پـاي     » يتقـو «کلمۀ 
برهنــه، پــاورچین و بــاپروا راه رفــتن، 
اصلاح کردن چیزي و نگهداري آمـده  

  1.است
تقـوا را  » مرحوم آیت االله طالقانی«

کنند کـه   به منزلۀ وجدان آگاه تلقی می
انسان را بر تمایلات و شـهوات خـود   

سازد و از تجاوز بـه حـدود    مسلطّ می
  2.کند دیگران منع می
ذینَ    ماید فر خداوند می ا الَّـ یـا أیَهـ

                                                             
تقـوا و متقـین در نهـج البلاغـه، سـیدابراهیم      . 1

 .10ش، ص  1371علوي، ذکر، تهران، 
ــانی، ج    . 2 ــود طالق ــرآن، محم ــوي از ق ، 1پرت

 .54ص

     فُرْقانـاً و لْ لکَـُم ه یجعـ آمنوُا إنِْ تتََّقوُا اللَّـ
ه ذُو   یکَفِّرْ عنکْمُ سیئاتکمُ و یغْفرْ لکَمُ و اللَّـ

اي کسانی که ایمـان  « 3؛الْفضَْلِ الْعظیمِ
اگر از خـدا پـروا داریـد، او    ! اید آورده

حـقّ از  [تشخیص ] نیروي[براي شما 
دهـد و گناهانتـان را از    قرار می] باطل

آمـرزد و   زداید و شـما را مـی   شما می
  ».خدا داراي بخشش بزرگ است

این آیه به اهمیت تقـوا و آثـار آن   
  .در سرنوشت انسان اشاره دارد

فرقــان در اعتقــادات، جــدا کــردن 
ــدایت از ــر و ضــلالت  ایمــان و ه کف

است، و در عمل، جدا کردن اطاعـت  
مـل مـورد خشـنودي خـدا از     و هر ع

معصــیت، و هــر عملــی کــه موجــب 
فرقان در رأي و نظر،  .غضب او باشد

جدا کردن فکر صحیح از فکـر باطـل   
اي است  تمام اینها نتیجه و میوه. است

  4.آید که از درخت تقوا به دست می
                                                             

  .29/انفال. 3
ــرجم . 4 ــایی، مت ــزان، محمدحســین طباطب : المی

 .71، ص 9ج  سیدمحمدباقر موسوي،



 81شناسی فضل در قرآن و روایات                                                               مفهوم

  دعا. 3
عا در لغت به معنی صدا زدن، به د

ــل   ــطلاح اه ــدن و در اص ــاري طلبی ی
ردن با حـق تعـالی بـه    شرع، گفتگو ک

نحو طلب حاجت، و درخواست حل 
مشکلات از درگـاه او، و یـا بـه نحـو     
مناجـات و یـاد جـلال و جمــال ذات    

خداوند در مورد نقـش  1.اقدس اوست
ــره ــا در به ــود   دع ــل خ ــدي از فض من

ه بـِه   : فرماید می و لا تتََمنَّوا ما فضََّلَ اللَّـ
ا   بعضٍ للرِّجـالِ نَ   بعضکَمُ على صـیب ممـ

    نَ وب ا اکتْسَـ اکتْسَبوا و للنِّساء نصَـیب ممـ
َکانَ بکُِلِّ شی إنَِّ اللَّه هْنْ فضَلم ئلَوُا اللَّهس  ء

زنهار، آنچـه را خداونـد بـه    « 2؛علیماً
آن، بعضی از شما را بر بعضی ] سبب[
براي . برتري داده، آرزو مکنید] دیگر[

ــ[مــردان از آنچــه  کســب ] ه اختیــارب
اي اسـت، و بـراي زنـان     اند، بهره کرده

ــز[ ــار[از آنچــه ] نی ــه اختی ــب ] ب کس
                                                             

المصـباح المنیــر، احمــد بــن محمــد فیــومی  . 1
 .103ق ، ص 1418المقري، چاپ بیروت، 

 .32/نساء. 2

ــد، بهــره کــرده و از فضــل خــدا . اي ان
درخواست کنید که خدا به هر چیـزي  

  ».داناست
در کـه  ی یمردم بـا دیـدن برتریهـا   

بایـد بـه درگـاه     آنان وجود دارد،میان 
ــد و از او فضــل را   ــا کنن ــد دع خداون

و ســئلَوُا اللَّــه مــنْ : نــددرخواسـت کن 
هْفضَلزیرا آن افـرادي کـه فضـل یـا      ؛

فضایلی دارند، خدا به آنان داده است، 
تواند به همه فضـل   پس اوست که می

بدهد، و حتی او را از آنها برتـر قـرار   
  .دهد

 ـ«: فرمود پیامبر اکرم َأس لوُا االلهَ ئَو
 3؛فـَرَجِ تظَار الْنْعبادةِ اضَلُ الْله، و اَفْفضَْ منْ
از او درخواسـت   ،خداناحیه فضل از 

برتـرین عبـادت،   ] بدانیـد کـه  [کنید و 
  ».انتظار فرج است

  اطاعت . 4
سـبب   اطاعت از خـدا و پیـامبر  

                                                             
سنن ترمـذي، ابوعیسـی ترمـذي، دارالفکـر،     . 3

 .565، ص 5م، ج 1958بیروت، 
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منـدي از   محشور شدن با نیکان و بهره
 حضـرت علـی  . شود فضل خدا می

اسباب سعادت بشر را تنهـا بـا بعثـت    
کـه او آورده  و آیین پاکی  نبی اکرم

این داند و در  است، فراهم و میسر می
میـان وظیفــۀ مــا تنهـا پیمــودن راه بــا   

 بـه اطاعت است، که آن هم بـا توکـل   
ــاد و    ــالی، استرش ــق تع ــاك ح ذات پ

پــذیر  تقاضــاي راهنمــایی از او امکــان
  1.باشد می

ه  : فرماید خداوند می و منْ یطعِ اللَّـ
ع ا  ه    و الرَّسولَ فأَُولئک مـ م اللَّـ ذینَ أَنْعـ لَّـ

 و داءالشُّه یقینَ ودالص ینَ وِنَ النَّبیم ِهمَلیع
ک  * الصالحینَ و حسنَ أُولئک رفیقـاً   ذلـ

ه علیمـاً    الْفضَْلُ منَ اللَّه و کَفى و « 2؛بِاللَّـ
کسانی کـه از خـدا و پیـامبر اطاعـت     

کـه  کنند، در زمرة کسانی خواهند بود 
بـا  ] یعنـی [خدا ایشان را گرامی داشته 

                                                             
د تقـی     . 1 ترجمه و تفسیر نهـج البلاغـه، محمـ

ش، ج 1361جعفري، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 
 .26، ص 27
  .70و69/ ساءن. 2

ــهیدان و   ــتان، شــ ــامبران، راســ پیــ
. شایستگانند و آنان چه نیکو همدمانند

باشـد، و   این تفضّل از جانب خدا مـی 
  ».خدا بس داناست

در این آیه وجوب اطاعت از خـدا  
و رسول را بیان کـرده و بـدان جهـت    

کـرده  واجب است که خدا به آن امـر  
خـدا و رسـول او    ، و هر کس ازاست

اطاعت کند، بـه چهـار طائفـۀ نبیـین،     
صــدیقین، شــهدا و صــالحین ملحــق  

ایـن چهـار طایفـه از حیـث     . شود می
در ادامه . رفاقت طوایف خوبی هستند

خـدا   لخداوند تمـام اینهـا را از فض ـ  
بـا  » الفضـل «دانـد و همـراه بـودن     می

به عظمت ایـن فضـل دلالـت    » ذلک«
تها و فضـیل  کند کـه جـامع تمـامی     می

  3.فضلهاست
  الهی عوامل محرومیت از فضل

انسانها با خطا و اشتباه در زنـدگی  

                                                             
: المیــــزان، علامــــه طباطبــــایی، متــــرجم. 3

 .653-650، ص 4سیدمحمدباقر موسوي، ج 
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و انتخــاب راه ناشایســت، خــود را از 
مسیر الهی و فیوضات خداونـدي دور  

گیرنـد کـه    کرده و در مسیري قرار می
آنـان بـا   . بـرد  آنها را به ناکجا آباد مـی 

پیروي از فرامین و دستورهاي دشـمن  
 هاي او و و وسوسه انسانقسم خوردة 

ــرپیچی از ــر در   ســ ـ ــر و تکبـ اوامــ
خـود را بـه ورطـۀ     ،برابرخداوند یکتا

افکننـد و دچـار خسـران     هلاکت مـی 
شــوند، و در واقــع انســان ظــرف  مــی

سـازد و   وجودي خـود را وارونـه مـی   
دهد و خود  قابلیت خود را از کف می

. ســازد فضــل الهــی محــروم مــی را از
  :زبرخی از این عوامل عبارتند ا

  سرپیچی از اوامرالهی .1
ســـرپیچی از دســـتورات خـــدا و 

 بنــدگیرســول او و خــروج از دایــره 
. موجب محرومیت از فضل الهی است

ه و  : فرماید خداوند می و منْ یعصِ اللَّـ
داً    رسولهَ و یتَعد حدوده یدخلهْ نـاراً خالـ

و هر کـس از  « 1؛فیها و لهَ عذاب مهینٌ
ــد و از  خــدا و پیــامبر او نافرمــانی کن
ــد،    ــاوز نمایـ ــرر او تجـ ــدود مقـ حـ

وي را در آتشی در آورد که ] خداوند[
همواره در آن خواهد بـود و بـراي او   

  ».عذابی خفّت آور است
ــان، ســر   ــه از روي طغی کســانی ک
کشی، دشـمنی و انکـار آیـات الهـی،     

گذارنـد، در   حکم خدا را زیـر پـا مـی   
از پسین ایمان حقیقت به خدا و روز ب

ندارنـــد، واز حـــدود الهـــی تجـــاوز 
انــد و کســانی کــه بــه حقــوق  نمــوده

کننـد، در ردیــف   دیگـران تجـاوز مــی  
ــدان   ــذاب جاویـ ــار عـ ــار، گرفتـ کفـ

  .شوند می
خلود در دوزخ مخصـوص کفـار   «

عصیان خدا و تجاوز به حقوق . نیست
. تواند زمینۀ خلود باشد دیگران نیز می

کنند،  نمی ها عمل نامه آنانکه به وصیت
پردازنـد، یـا    هاي متوفّا را نمی یا بدهی

                                                             
 .14/نساء. 1
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با جعل سـند و انکـار حـق و نـدادن     
ــعی در     ــان، س ــی از وارث ــهم بعض س

کننـد، بـراي    تصاحب اموال آنـان مـی  
  1».اند همیشه در عذاب و قهر الهی

ــدا و   ــانی از خـ ــابراین، نافرمـ بنـ
قهـر و عـذاب الهـی    موجب رسولش 

است کـه نمـود محرومیـت از فضـل     
  .باشد میالهی 
ــبب   . 2 ــی، س ــان اله ــتن پیم شکس

  خسران
خداوند بـا ارسـال رسـل و انـزال     

از مردم پیمان گرفته  ،کتب بر پیامبران
است که جز خداي یکتا را نپرستند و 

طاعت الهی گـام بردارنـد و   ا در مسیر
شکست عهد و پیمان الهی را موجـب  

دانـد؛ زیـرا    ضرر و زیان خود آنان می
بـر بنـدگان   خداوند هیچ گونه سـتمی  

ثـُم تـَولَّیتم   ُ: فرماید دارد و می روا نمی
    و ُکملـَیع ه منْ بعد ذلک فلَوَ لا فضَـْلُ اللَّـ

                                                             
تفسیر نور، محسـن قرائتـی، مؤسسـه در راه    . 1

 .296، ص2ش، ج 1376حق، قم، 

رینَ   نَ الْخاسـ سـپس  « 2؛رحمتهُ لکَنُتْمُ مـ
روي گـردان  ] پیمـان [شما بعـد از آن  

شدید، و اگر فضل خدا و رحمـت او  
بــر شــما نبــود، مســلماً از زیانکــاران  

  ».بودید
در این آیه شکستن عهـد و پیمـان   
الهی موجب محرومیت از فضل باري 

و اصـولاً در  اسـت  تعالی معرفی شده 
ــا    ــی، دنیـ ــنش قرآنـ ــگ و بیـ فرهنـ

اي است که جمعی در آن  خانه تجارت
برنــد و گروهــی دیگرزیــان  سـود مــی 

  .کنند می
اسرائیل پیمان عمل  هنگامی که بنی

از به محتویات تـورات را شکسـتند و   
آن تخلّف نمودنـد، در حقیقـت عمـر    
خود را که باید در راه اطاعت از خـدا  

کردنـد، از دسـت    و پیامبر صـرف مـی  
ــی   ــن شکســت پیمــان اله ــد و ای دادن

با . موجبات خسران در زندگیشان شد
وجود این، فضل خداوند بسیار بود و 

                                                             
 .64/بقره. 2
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توفیق آنان بر توبـه موجـب شـد کـه     
جلوي این خسران گرفته شـود؛ زیـرا   

ن مرحلۀ آغاز تقـوا و پرهیزگـاري   اولی
توبه است و از جمله انسانهایی که در 
پیشگاه خداوند متعـال ارزش والایـی   

ــی ــاي   م ــرام و دع ــورد احت ــد و م یابن
گیرند، توبه کنندگان  فرشتگان قرار می

  .هستند
بنابراین، عمل به دسـتورات و وفـا   

 وسعادت و به عهد الهی موجب رشد 
وجـب از  شکستن عهد و پیمان الهی م

ــلی    ــرمایۀ اص ــت دادن س ــر (دس عم
  .شود و خسران می) انسان
  هاي شیطان وسوسه. 3

خداوند در قرآن کـریم بـه انسـان    
ــی ــتور مـ ــه از  مکـــررّ دسـ ــد کـ دهـ

هاي شیطان پیروي نکند و اگر  وسوسه
کسی واقعاً بندة خـدا باشـد، نبایـد از    

و : فرمایـد  شیطان اطاعت کند؛ لذا می
م نزْغَنََّکا یإِم  ه نَ الشَّیطانِ نزَغٌْ فَاستَعذْ بِاللَّـ

 ــیم ــمیع عل س ــه ــیطان « 1؛إِنَّ ــر از ش اگ
                                                             

 .200/اعراف. 1

اي به تو رسد، به خدا پناه بر؛  وسوسه
  ».زیرا که او شنواي داناست

هاي شیطان که  هر کسی از وسوسه
ــه فحشــا و بــدکاري دســتور   همانــا ب

دهد، پیروي کند، او گمـراه کننـده    می
است و با وعده بـه فقـر و نـداري، از    

کند و در  کارهاي خوب جلوگیري می
ــد  .ایســتد مقابــل خداونــد مــی خداون

ــریم  ــرآن ک ــال در ق ــی متع ــد م : فرمای
ْأی الْفَقْرَ و ُکمدعطانُ یالشَّی شاءبِالْفَح ُرُکمم

    ه و اللَّه یعدکمُ مغْفرَةً منـْه و فضَـْلاً و اللَّـ
لیمع عواسوعـده  شـما  بـه  شیطان « 2؛

؛ دهد دهد و به زشتی فرمان می فقر می
خداوند از جانب خود به شـما  ] لی[و

دهـد، و   مـی و برکت وعده آمرزش و 
  ».خداوند گشایشگر داناست

آیات بسیاري بـه  بزرگ در  يخدا
: فرمایـد  دهـد و مـی   انسان هشدار مـی 

ــت   ــکار اس ــمنی آش ــیطان دش در  ،ش
گونـه شـکی    دشمنی او بـا شـما هـیچ   

                                                             
 .268/ بقره. 2
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نکنید و هنگامی کـه انسـان در صـدد    
کار خوبی همچون انفاق و ایثار باشد؛ 

شــود و او را  شــیطان وارد عمــل مــی
اگر ایمان شخصـی  . دهد وعدة فقر می

بایـد   سست باشد، شیطان پیروز؛ ولی
ــوش    ــدا را فرام ــت خ ــل و رحم فض

دهد  اي که شیطان می نکرد؛ زیرا وعده
ــادانی و هــدفش   ــت و ن از روي جهال

ــده   ــا وع ــت؛ ام ــی اس ــه  گمراه اي ک
دهد از روي علم اسـت و   خداوند می

هدفش رستگاري و نجـات انسـان از   
. این دیـو سـرکش و دشـمن بشـریت    

دوري از شیطان و اطاعـت نکـردن از   
ــر ظاهرفریــب  و شــیطانی، خــود اوام

اي از فضل الهی و رهایی انسـان   جلوه
  .از این دشمن قسم خورده است

و لـَو لا فضَـْلُ   : فرماید خداوند می
یطانَ إلاَِّ    تمُ الشَّـ اللَّه علیَکمُ و رحمتهُ لاتََّبعـ

اگر فضل خـدا و رحمـت او   « 1؛قلَیلاً

                                                             
 .83/نساء .1

] شــمار[بــر شــما نبــود، مســلّماً جــز 
  ».کردید طان پیروي میاندکی، از شی

گیــر  از بلاهــاي بزرگــی کــه دامــن
ــی   ــف م ــع مختل شــود و روح  جوام

اجتمــاعی و تفــاهم و همکــاري را در 
هــاي  کشــد، وسوســه میــان آنهــا مــی

بـراي ایجـاد تفرقـه و از بـین     شیطان، 
  .است بردن وحدت

بنابراین، بـراي نجـات از دامهـا و    
ــه ــیطان و    وسوس ــگ ش ــاي رنگارن ه

ه در اشــکال لشـکریان گونــاگونش ک ـ 
مختلـــف شـــهوات، مراکـــز فســـاد، 
ــاي   ــتعماري، مکتبهـ ــتهاي اسـ سیاسـ
ــروز   ــد ب ــاي فاس ــی و فرهنگه انحراف

کند، باید به سـایۀ فضـل و لطـف     می
پروردگار و ایمان و تقواي الهـی پنـاه   
برد، و خود را به ذات پـاك او سـپرد   

  .که جز این، راهی نیست


